
مرا می تازی چه افتادم سر بر مرا می سازی چه جانم سوختی

مرا بنوازی و گیری بر بوک آنک بوی بر افتاده ام رهت در

مرا بیندازی گر نخیزم بر ابد تا هرگز که می ترسم لیک

مرا سازی چاره ای تا آمدم می بایدت گر بیچاره بنده ی
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